
 

 
  

  

  

  

  

 أعوذ باللَه من الشّيطان الرّجيم

 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم

 والصَلوةُ والسّلام عَلى سيّدنا و نَبيّنا،

دخاتَمِ الأنبياء و المُرسَلين أبى  القاسم مُُمَّ

 وعلى اهلِ بيته الطّيّبيَن الطّاهرين المعصومين

 واللَعنةُ عَلى أعدائهمْ أجَمعينَ 

  

لمَ السّلام: و اطْلُبِ العِ قال امامنا الصّادق عليه 

باِستعِمالهِ و استَفْهِمِ اللَه يفْهِمْكَ. كه مطلب تا اينجا تا 

حدودی عرض شد قلتُ: يا شََيفُ! فقال: قُلْ يا 

السّلام عرض عنوان به امام صادق عليه»أباعَبداللَه. 

 كند: يا شَيف! ای مردمی

http://www.maktabevahy.org/


_________________________________________________________________ 

2 

فرمايند حضرت میبزرگ! ای مرد بزرگوار!  

 «كه: يا شَيف به ما نگوئيد، يا اباعبداللَه بگو.

السّلام، اباعبداللَه بوده و كنیه امام صادق علیه 
فرماید كه اینجا شریف، خبری نیست، حضرت می

خواهی اسم ما را بگویی، یا خلاصه اگر می
خندند. اینها آقا! اباعبداللَه، آقای شریف اینجا می

كند. چرا امام صادق له شما فرق میلقب است با مسأ
فرمایند: كه اباعبداللَه بگو؟ مگر امام به ایشان می

صادق شریف نبود؟ بزرگوار نبود؟ اگر یك 
بزرگواری را انسان سراغ داشته باشد او امام است. 

فرمایند كه: من اباعبداللَه امّا حضرت در عین حال می
ن یك هستم، مرا به كنیه خودم، شما صدا كن. ای

السّلام ما را از ورود دستور اخلاقی است كه امام علیه
در تعینات و اعتبارات و مسائلی كه مربوط به عالم 

دارد. چون این مطالب حدّ یقفی كثرت است باز می
ندارد، یك انتهایی ندارد. عناوین و القاب، اگر چهار 
متر هم شما بنویسید باز جا دارد برای اینكه انسان 

ری را و لقب دیگری را بر او بیفزاید. چون عنوان دیگ
عالم اعتبار، عالم تخیل و توهّم است و توهّم و تخیل 
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انتها ندارد، حدّ یقفی ندارد. فلهذا شما ببینید امام 
بندد. همین كه حضرت صادق از اوّل جلوی او را می

خواهد با او مشغول بیان مسائل سلوكی بشود، از می
را بگذار كنار، سلوك با گوید اعتبارات اوّل می

آید. این، دو راهی است كه اعتبارات جور درنمی
پیوندند. و این، دو مسیری است هیچگاه به هم نمی

 كنند. ابداً وكه هیچگاه همدیگر را تلاقی نمی
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ابداً مسأله اعتبارات و تخیلات و توهّمات،  
الأمر جور این با حقیقت و واقعیت و نفس

وری كه عرض كردیم قبلًا، مسأله آید. همان طدرنمی
اللَه است نسبت سلوك عبارت است حذف ماسوی

به انسان و انتساب تمام مَحامد و تمام ستایشها به 
ذات اقدس پروردگار. پس بنابراین لقب و عنوان 

كند؟. حضرت فلان الدّوله كذا، اینها اینجا چكار می
كند؟ اگر قدرت است، قدرت منتسب به چه می

گر علم است، علم منتسب به اوست. اگر اوست. ا
عزّت و شرف است، عزّت و شرف منتسب به 
اوست. اگر جمال است، جمال منتسب به اوست. 
اگر، انس و محبّت و وُدّ و جذّابیت و جلب قلوب و 
نفوس است كه اینها همه منتسب به اوست. در این 
عالم كثرت این بنده حقیر فقیر چه محلّی از اعراب 

این كه انسان، این القاب و این اوصاف و این  دارد تا
عناوین را به او بچسباند، به او حمل كند؟ كجای این 

 انسان محلّی از اعراب است.
در زمان گذشته این پادشاهان، اینها دارای  

یك تعیناتی بودند، دارای یك اعتباریاتی بودند، 
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دارای یك حیطه حكم رانی شخصیتی بودند، در آن 
رانی و شخصیت، كسی حقّ ورود حیطه حكم 

نداشت، حقّ دخول نداشت و بر همین اساس، القابی 
گزیدند و و اعتباراتی و عناوینی را برای خود برمی

تر بود. شاعران داد مقرّبهر كه لقب بیشتر می
گفتند. ای خواست میآمدند و هر چه دلشان میمی

كسی كه به وجود تو ماه و مهر پابرجاست. نه بابا، 
 اشچه پا برجاست؟ این بمیرد همسایه
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چی پابرجاست؟ ماه و مهر به خبر ندارد. چی 
وجود او پابرجاست؛ به عنایت او فلك دوّار 

گردد. نه آقاجان! صد هزار تا مثل این اگر بروند می
خورد، همین زیر خاك، این شاخه درخت تكان نمی

ی كه در مقابل ماست، فلك دوّار؟! اینها همه برای چ
است؟ همه اینها اعتبارات و تخیلات و توهّمات و 
عناوین و اینها، و این نفس عجیب است آقا! هر چه 

گوید كم است و از اینها بیشتر به او بدهی باز هم می
پناه بر خدا از این مسأله، از این اغراق، از این افراطها، 
كه خیلی برای انسان اینها خطر آفرین است. ممكن 

ابتدای قضیه و در ابتدای مطلب خیلی  است انسان در
به این مطالب توجّه نداشته باشد امّا رفته رفته، محیط 

آیند، با القاب و عناوین و و اطرافیان، اینها می
پناه و اللَه و اسلامحضرت آقا و حضرت آیت

آیند مدار و قطب عالم امكان و كذا و كذا، میاسلام
؛ به طوری كه اگر كنندمطلب را برای انسان مشتبه می

یك فرد بیاید و با الفاظ عادّی و صریح و بدون 
اینگونه تشریفات با انسان صحبت كند، انسان در 

كند، انسان نسبت به او نفس خود احساسی می



_________________________________________________________________ 

7 

كند. این تغییر و تبدّل چرا آمده؟ احساسی پیدا می
چرا قبلًا نبوده؟ و خدا انسان را حفظ كند از این 

آید و آن حقیقت ا ظرافت میمسائلی كه خیلی ب
میراند و اگر عبودیت و فقر و احتیاج را در انسان می

با یك پدیده عادی انسان برخورد كند، برای او 
 آید.نامناسب و ناگوار می
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هر اسمی یك معنایی دارد و از آن باب كه  
الامریه و خداوند متعال دارای صفات حقیقیه نفس

لحاظ هر معنا و هر  واقعیه در ذات خودش است، به
صفتی یك اسم خاصّ به خود را دارد، واقعاً و 
حقیقتاً. حقیقتاً پروردگار متعال عالم است و غیر او 
جاهل است. حقیقتاً پروردگار متعال قادر است و 

خواهد باشد، حتّی غیر او عاجز است. هر كسی می
پیغمبر آخرالزّمان. یعنی وجود مبارك و ذات اقدس 

لزّمان كه اشرف همه خلائق و اشرف پیغمبر آخرا
همه مخلوقات و نقطه اوّل عالم وجود و واسطه بین 
وجود بسیط و ذات احدیت پروردگار و عالم 
واحدیت و انبساط نور وجود در همه تعینات و مرایا 
هست، در عین حال در مقابل قدرت پروردگار عجز 
محض است؛ این عاجز است. قدرت اختصاص به 

دارد و غیر ذات پروردگار همه  ذات پروردگار
عاجزند. حقیقتاً و واقعاً. یعنی حقیقتاً قدرت مال 
پروردگار است. و حقیقتاً عجز به حمل شایع 
صُناعی، بنابر اصطلاح طلّاب، این اختصاص به غیر 
آن ذات دارد. حقیقتاً جمال اختصاص به ذات 
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رویی مال این پروردگار دارد واقعاً، و حقیقتاً زشت
 ات و تعینات است.ماهی

*** جدا هرگز  رویی ز ممكن در دو عالمسیه
 نشد، واللَه اعلم

رویی به معنای آن واقعیت ظلمانی است سیه 
كه به واسطه عدم ارتباط وجودات متعینه خارجی با 

شود، آن وجود بسیط، بر ماهیات، همه حمل می
سوای آن حقیقت و نور وجود. این معنا، معنای 

 ت. لطف اختصاص به ذات پروردگاررویی اسسیه
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دارد. سلطنت و ملك، اختصاص به ذات  
پروردگار دارد و بقیه همه مملوك هستند. تمام 
صفات حسنه را شما در نظر بگیرید، این یك ما به 
ازائی دارد در خارج كه آن ما به ازایش اختصاص به 
ذات پروردگار دارد حقیقتاً و خلاف او اختصاص به 

 مال غیر پروردگار دارد حقیقتاً. این طرف حقیقتاً
خداست، خلافش حقیقتاً مال غیر خداست. تا اینجا 

آییم آنچه را كه مسأله مشكل كه نیست؟ حالا ما می
آییم حقیقتاً اختصاص به ذات پروردگار دارد، می

چسبانیم. البتّه خیلی اگر حقیقتاً به غیر پروردگار می
بخواهیم سر خدا منّت بگذاریم، خیلی بخواهیم به 

گوییم ف و مرحمت كنیم، نمیجناب پروردگار لط
گوییم آن جاهل است ما آنجا عاجز است، نمی

آییم عالمیم حالا بعضیها هم شاید بگویند نمی
آییم بگوییم آن بگوییم آن عاجز است ما قادریم، نمی

آییم بگوییم او مملوك سیه روست ما جَمیلیم، نمی
كرد، است و ما مالكیم. البتّه فرعون این كارها را می

مرود بود؟ فرعون بود؟ كی بود گفت: بروم خدا را ن
تیر بزنم؟ فقط در عالم یك خدا باشد، آن هم ذات 
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اقدس خودم باشد. پلّكان درست كند و برود آن بالا 
رسد! حالا خدا و بزند. بشر واقعاً كارش به كجا می

گوید: عیب ندارد تو بگو مالكی امّا چرا من را می
؟ از سلطنت چرا من را كنیداری از مملكت خلع می

اندازی؟ ما خدای آسمانیم تو خدای زمین، داری می
رسیم. ولی نه، باشد عیب ندارد، یك روزی به هم می

گوید: غیر از من كند، میبشر به این مقدار اكتفا نمی
آییم این القاب و این كسی نباید باشد. حالا ما می

 عناوین و این
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ت پروردگار مسائل و صفاتی را كه مال ذا 

آييم اينها را كنيم؟ میآييم اينها را چه كار میهست، می

دهيم. خب اين خيانت نيست؟ مولا به خود نسبت می

به عنوان مدّبر امر و خالق عبد و خالق همه ممكنات، 

آييم اسم مولا را بر پروردگار متعال است. ما می

گوييم ما مولا. مملوك به كسی گذاريم، میخودمان می

آيد. گويند كه در تحت تبعيت و اطاعت مولا در مییم

كی اين معنا را فهميده؟ اين معانی را كی ادراك كرده؟ 

؛ الهی انت المولى و انا المملوك و هَل امیرالمؤمنين

يرحم المملوك الى المولى. امیرالمؤمنين اين معانی را 

تواند امیرالمؤمنين را گولش ادراك كرده، لذا كسی نمی

. هزار تا بيائيد به امیرالمؤمنين بگوئيد: ای آيت اللَه بزند

العظمی! ای امام اوّل و آخر! و درست هم هست نه 

كنم كه آيت اللَه العظمی اينكه نيست، حالا عرض می

فقط امیرالمؤمنين است ای امام اوّل و آخر! او همين 

كند، بگو!، ای كسی كه واسطه عالم طور نگاه می

ب بعدش چی؟ بله، هستم واسطه گويد خوجودی! می

توانی كلاه بگذاری با اين عالم وجود، امّا سرم را نمی
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حرفها. هم واسطه عالَم وجودم، هم امام اوّل و آخرم، 

هم عالِم به ماكان و مايكونم، هم عالم به غيب هستم، تمام 

اينها هستم، ولى فقیر و مملوكم، اين معنا در دلم است، 

اهد بگو. متأسّفانه اين معنا در خوحالا هر چه دلت می

دل ما نيست و به كمترين لقب و به كمترين اعتباری 

شود و اين واقعيت است، خيلى تغيیر و تحوّل پيدا می

روشن است. اين را بايد چاره كنيم، يعنی به دنبال بر 

 بيائيم. دو روز بيايند به
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شما بگویند: آقای كذا و آقای كذا، دو تا  
گویید: آقا ما قابل نیستیم، سوّم بیاید، میعنوان، نفر 

این حرفها چیست؛ سوّمی بیاید بگوید، آقا قابل 
نیستیم، چهارمی، پنچمی، ششمی، آقا یك هفته 

گذرد، یك دفعه یكی بیاید بگوید: حسن آقا می
گوید: ا ... چه شد؟ خب چطور است حال شما؟ می

گفتی قابل تو كه همانی بودی كه هفته پیش می
واش. ما اینیم، كم، یواش یشود؟ كمستیم. چه مینی

خیلی مانده بشویم مثل امیرالمؤمنین مثل 
امیرالمؤمنین كه هیهات! بشویم مثل همین اصحاب 
امیرالمؤمنین، آنكه هیهات، آنكه اصلًا فكرش را هم 
نكنیم، بیخود اعصاب خودمان را هم ناراحت نكنیم 

ای ر یك شمّهو اصلًا دنبالش هم نرویم. نه، همین قد
از آن لطف و عنایت غلامش كه، غلام حضرت، قنبر، 
بخواهد بر سر ما بشود، برای دنیا و آخرت ما بس 

 است.
این چیست قضیه؟ این بخاطر این است كه  

هنوز این تو درست نشده، هنوز این تو خالص نشده. 
كنیم خیلی آقاجان! ما در اشتباه هستیم كه خیال می
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ی در اشتباه هستیم كه خیال كار تمام است؛ خیل
كنیم راه را رفتیم؛ خیلی در اشتباه هستیم كه خیال می
كنیم ...؛ نه آقاجان! به این زودی این بزرگوار می

دارد. به تجربه ثابت شده كه به دست از سر ما برنمی
دارد. نخیر آقا، كجا این این بزودی دست برنمی

، اینها حرفها. آنوقت این عناوین و این اعتبارات
گیرد و آید آن حالت عبودیت و حالت فقر را میمی

به جای او حالت انزوا و در خود رفتن و به دور خود 
 دیوار
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كشیدن و خود را مهار كردن و ارتباط خود را  
آید اینها را با اصل و حقیقت وجود قطع كردن، می

 آورد.برای انسان می
 خدا رحمت كند یكی از افرادی كه در زمان 

مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در مسجد قائم، خیلی 
رفت شاید بعضی از رفقا به وقت پیش منبر می

یادشان باشد مرحوم آقا سید ضیاء الدّین تقوی 
شیرازی بود رضوان اللَه علیه بسیار مرد بزرگواری 
بود، بسیار مرد عالم بود، مدرّس اسفار بود در مدرسه 

قول بود، پیرمرد نازنینی سالار و استاد معقول و منسپه
آمد در مسجد بود، بسیار مرد ...، و خیلی پیر بود، می

و روزهای ماه مبارك رمضان روزهای ماه رمضان كه 
یادم است آنموقع ما خیلی كوچك بودیم و بیشتر 
صحبتش هم مسائل اخلاقی و تاریخ و اینها بود. 

شنیدم، شد كه با مرحوم آقا من خودم میبارها می
آمد، شد و پایین میبعد از اینكه منبرش تمام میچون 

رفتند، یك مرحوم آقا به اتّفاق ایشان با هم می
رساند، اوّل ایشان را برد اینها را میشخصی می

رساند به همین منزلی رساند به منزل بعد ما را میمی
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كه در همین جا هست و در بین صحبت بود، من 
گفت: رحوم آقا میشنیدم كه ایشان به مگاهگاهی می

دهید كه ما بالای منبر از شما آقا! چرا شما اجازه نمی
بینیم تعریف كنیم؟ آخر چرا این واقعیت را كه می

گفتند: نه آقا! بنده راضی نیستم. نباید ...؟ ایشان می
گفتند، كردند، جدّی میمرحوم آقا هم شوخی نمی

ه گفتند كه راضی نیستم. حالا رسم بر این است كمی
 آید در مسجد و صحبتهر منبری كه می

  



_________________________________________________________________ 

18 

كند اگر از آن امام مسجد تعریف نكند، می 
كنند و به این دیگر برای دفعه بعد دعوتش نمی

كیفیت است و حتّی یك مرتبه یادم است ما رفته 
بودیم، یكی از مساجد روضه بود، روضه یكی از 
دوستان مرحوم آقا بود در مسجد لاله زار، عصر ایام 

اشورا بود، هفتم، هشتم، یكی از همین روزها .... ع
آن منبری كه بالای منبر بود یك شیخی بود. این 
صحبتش را كرد و آمد پایین و دیگر ما داشتیم از 
مسجد آمدیم بیرون، آمد پیش مرحوم آقا گفت: آقا! 

خواهم، خیلی شرمنده هستم و اسم خیلی عذر می
م؛ از این دانستمبارك حضرت عالی را بنده نمی

جهت خیلی شرمنده هستم كه نتوانستم ادای وظیفه 
كنم و چه كنم. مرحوم آقا فرمودند: نخیر آقا! این 
كارها همه اشكال دارد، نه اسم بنده را بیاورید دیگر 
و نه اسم كَس دیگر را. این آقا سرش را انداخت 
پایین: خیلی متشكّر، خیلی ممنون. گقتند: نخیر آقا! 

ه اشكال دارد. خیلی بی رودربایستی و این كارها هم
خیلی صریح. ایشان رسمشان نبود بر این كه بالای 
منبر كسی تعریف ایشان را بكند. ولی این مرد 
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دید یك آمد، یعنی وقتی میبزرگوار دلش نمی
همچنین فردی هست در قبال سایر مجالات و سایر 
ظروف و سایر ...، این انگار یك كمبودی را 

رد در خطابه خودش. تا اینكه یك روز، كاحساس می
دیگر طاقتش سر رفت و رفت بالا و شروع كرد از آقا 
گفتن: خدایا! سایه پر بركت این مرد بزرگوار كه 

شود، بر سر همه ما مستدام بدار! مانند او پیدا نمی
گفتند: الهی آمین!. آقا سرشان را جمعیت هم می

 انداختند پایینف بعد خودش
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توانم صبر كنم، ت: آقا! من نمیگفت، گف 
گذارد من تعریف كنم، امّا من هم یك ایشان نمی

ای دارم، آخر تا كی صبر كنم؟ من یادم است، وظیفه
من بچّه بودم، شاید سنّم در حدود هشت سال، نه 
سالم بود آن موقع، نه سال بود، ولی كاملًا یادم است 

هم این عبارات ایشان كه همچنین با یك عصبانیت 
گفت: آخر كه انگار از دست آقا عصبانی شده بود می

 ای داریم، یعنی چه؟آقا من یك وظیفه
این رسم بزرگان بود. بزرگان رسمشان بر این  

بود و مواظب بودند كه در این اعتبارات داخل نشوند 
و با عناوین مختلف و با بیانات مختلف .... خلاصه 

، كه: آقا خیلی ظریف است، خیلی مسأله دقیق است
تكلیف است و شعائر است و عظمت اسلام است و 

رود عزیزم! فلان .... نه آقاجان! دارد سرت كلاه می
گذارند. چی عظمت اسلام دارند سرت را كلاه می

است؟ حالا تو این لقب را به تو ندهند اسلام از بین 
رود؟ مگر یادمان نیست كه در زمان سابق به اعلا می

گفتند و آریامهر ایگان میحضرت و اینها، خد
گفتند و حتّی یادم است كه در آن موقع یك می
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السلطان ظل اللَه فی »كردند و كاغذهایی كه چاپ می
 زدند.من یادم است بر در و دیوار می« ارضه

پادشه سایه خدا باشد *** سایه از اصل كی جدا 
 باشد؟

چی شد تمام اینها؟ اینها همه حرف بود، اینها  
بارات بود، اینها همه تخیلات بود. تخیل همه اعت

شود یك روزی، اعتبار یك روز تمام تمام می
شود. امّا آن سلطان واقعی كیست؟ آن كسی است می

 كه همیشه برقرار است، همیشه بوده، دائماً او پادشاه
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مطلق بوده، دائماً سلطان بوده، دائماً مالك  
لی بقیه بوده، الآن هم است و برای همیشه است. و

تخیلات است، بقیه همه اعتبارات است. شما نگاه 
شود، در این كنید در این كتابهایی كه نوشته می

شود، شما ببینید كه چه القاب و رسائلی كه نوشته می
نویسند. اینها واقعاً چه عناوینی در این كتابها می

همین طور است؟ آیا ما معنای آیت اللَه را فهمیدیم؟ 
لَه العظمی را فهمیدیم؟ این عناوینی را معنای آیت ال
دهیم، نویسیم و به خودمان نسبت میكه داریم می

وار، بدون ایم؟ یا همین طور گیجاینها را فهمیده
هیچگونه شعوری و بدون هیچگونه ادراكی از این 

شویم و شویم؟ از این قضایا رد میمطالب رد می
 گذریم؟می

ای دارد خطبه السّلام یكامیرالمؤمنین علیه 
)ألَْهاكُمُ  البلاغه؛ در ذیل سوره مباركهایشان در نهج

ای حضرت یك خطبه 1التَّكاثرُُ* حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقابرَِ(
دارد. قضیه این سوره این است كه در زمان جاهلیت 
بین دو قبیله اختلاف بود كه بزرگان ما بیشتر بودند 

                              
 ٢و  1(، آيه 1٠٢سوره التكاثر ) 1
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یا بزرگان شما، شجاعان ما بیشتر بودند یا شجاعان 
شما. اینها آمدند شمردند و یكی از دو قبیله بر 

شود، دیگری ترجیح پیدا كرد. گفتند: نه اینطور نمی
اند آنها برویم آن افرادی كه از ما قبلًا فوت شده باید

را هم برویم بشماریم. آقا! روانه قبرستان شدند و 
 قبرها را
كردند، سنگ قبر و فلان یكی یكی نگاه می 

پهلوان بود این، فلان كس بود تا اینكه یكی بر 
اش بیشتر بود. دیگر دیگری غلبه پیدا كرد، مرده

 ورست و اینها. آیه آمد:خلاصه افتخار از ما اینط

كثرت طلبی شما را به چه روز » )ألَْهاكُمُ التَّكاثرُُ(
آن الآن دارد حساب و كتاب خودش را « انداخته؟

اید سر دهد، شما آمدهدارد آن دنیا پس می
كنید؟ دارید استخوانهای پوسیدش، دارید افتخار می

ینكه رفتید تا ا» )حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقابرَِ( فروشید؟فخر می
ها را آوردید ها را زیارت كردید، مقبرهو مقبره
اینطور نیست قضیه » 1)كَلََّّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ( «شمردید

آن وقتی كه « فهمید، بعداً خواهید فهمیدالآن نمی

                              
 ٣همان مصدر آيه  1
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ای ندارد و دیگر كار از كار گذشته، آن دیگر فایده
فهمید و چه خوب است كه انسان الآن موقع می
الآن متوجّه بشود. كثرت طلبی یعنی همین، بفهمد و 

كثرت طلبی و وارد شدن در كثرات یعنی انسان آن 
مسائلی را كه به او ارتباط ندارد، آن مسائل را به خود 
ببندد؛ این معنا معنای كثرت طلبی است. و آنچه را 
كه مال خود اوست، او را به افراد دیگر منتسب كند؛ 

. اوّل من بیایم یا بعد این عبارت است از كثرت طلبی
وارد مجلس بشوم؟ دعوا سر این است كه كدام یك 
از دو نفر زودتر بیایند، دیرتر بیایند. الآن شما نگاه 

 گویند:المللی، میبكنید در این مجامع دُوَلی بین
خواهد هر كدام از دو طرف محلّ مرافعه می 

جوری وارد بشود كه بعد وارد بشود كه آن شخص 
بِل از این را پیدا كند. اینطور نیست؟ كسر حكم مستق

شأن است یك نفر زودتر برود و آن بعد بیاید، این 
آیند شود دیگر. تا اینكه الآن میكسر شأن حساب می

كنند یعنی مثلًا فرض ساختمانها را دو در درست می
كنید كه میز در این وسط است، میز كنفرانس یا میز 

دارد، این دو صف صحبت و گفتگو و دو در مقابل 
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كنم خدمتتان آیند پشت اینی كه عرض میمی
ایستند، یك مرتبه واقعیت دارد پشت این دو در می

شود كه هیچ كدام از در یك ثانیه این دو در باز می
این دو تا زودتر نیامده باشند، همه با هم وارد بشوند. 
این مال چیه؟ این دنیاست. حالا شما زودتر بیا آن 

تان را بكنید، اید، بالأخره بنشینید صحبتدیرتر بی
 حرفتان را بزنید.

این قضیه الآن یادم آمد، ذكرش بد نیست. در  
الملل دوّم بود كه نیروهای متّفقین زمان جنگ بین

اینها در ژاپن و آنطرف، خاور دور نیرو پیاده كرده 
بودند. ظاهراً آن رئیس و آن فرمانده لشگر آمریكا، 

آنجا قرار بود كه در یكی از  ارتش آمریكا در
ایی از جزایر ژاپن با رئیس جمهور آمریكا آن جزیره

هاور بود ظاهراً ملاقات كند و در زمان، زمان آیزن
یك روز مشخصی بیایند و با هم یك ملاقاتی داشته 
باشند. خب از یك طرف ایشان فرمانده ارتش پیروز 

ر و لشگریست كه بر قوای دشمن غلبه كرده، از نظ
المللی دارای سیاسی و از نظر اجتماعی و عُرف بین

وجهه خیلی خاصّی است و خیلی مرتبه و مقام دارد؛ 
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 از یك طرف این شخص رئیس
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جمهور است و موقعیتش مشخّص است.  
رسند. وقتی كه به آن آیند و به آن محل میاینها می
رسند طبعاً برنامه جوری تنظیم شده بود كه محل می
خواست رقیبش زودتر بیاید كدام از آنها می لابد هر

و حكم انتظار او را داشته باشد، منتظر باشد. حالا یا 
رسند واقعاً یا اینكه بر حسب اتفّاق در یك وقت می

به فرودگاه و به آن شهر و اینها. آنجا آنطور كه 
گویند: نیم ساعت این دو هواپیما در اند، مینوشته

گفت به او: تو این میگشت، بالای فرودگاه می
گفت: تو زودتر بنشین. نیم زودتر بنشین؛ او به او می

گشت و بالأخره آن هواپیمای آن فرمانده ساعت می
نشیند و بالأخره علی ای حال دیگر مجبور زودتر می

هاور این آید فوراً آن آیزنشود و وقتی كه میمی
كه ای ادبانهكند، بخاطر این كار بیشخص را عزل می

نسبت به ساحت مقدّس ریاست جمهوری ایشان 
كند. این مرتكب شد و او را به اصطلاح خلعش می

 یك قضیه.
یك قضیه دیگر؛ یكی از افراد و یكی از  

اشخاص از آقایان، از یك جا آمده بوده در یك 
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شهری، در یك جایی و افراد برای دیدنش آمده 
ایشان شود بودند. بعد از اینكه آن ملاقات تمام می

ه دیدن پس دادن دیگر، بازدید را كند بشروع می
كنند به یك نفر كه آقا! خواهد پس بدهد. تلفن میمی

كند خواهند بیایند دیدن شما. او قبول نمیایشان می
گوید: چون دو سه روز پیش یا دو روز پیش و می

ایشان زودتر دیدن فلان كس رفتند، این اهانت به من 
عیت من از موقعیت ایشان بالاتر شود، موقتلقّی می

بایستی دیدن من بیاید و است و ایشان زودتر می
 كندقبول نمی
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كه ایشان بیایند بازدیدش و بازدید هم انجام  
گیرد. حالا متوجّه شدیم ما مطلب یكی است؟ نمی

مطلب فرقی نكرد. آن آقا، آقای رئیس جمهور 
تور بود، آمریكا و آن هم فرمانده ارتش ظاهراً میكار

آنطوری كه یادم است كه فرمانده ارتش در همان 
خاور دور بود كه غلبه كرد بر ژاپن و اینها آنها آنطور 

دهیم هر دو چه انجام دادند، ما هم اینطور انجام می
كند؟ چرا آن ست، چه فرق میشد؟ هر دو یكی

 زودتر، چرا این دیرتر؟
یك وقت در زمان مرحوم آقا رضوان اللَه علیه  

خواستند برای یك فرد یك نامه بدهند. من ایشان می
وقتی كه نامه را مطالعه كردم، گفتم: آقا این مطالب 

اید؟ این القاب و اینها چیه؟ چیه شما اینجا نوشته
ایشان فرمودند كه: آقا! اگر من اینها را ننویسم نامه 

ستش. واقعاً اگر ما بخواهیم فكر رسانند به درا نمی
بینیم حقیقت قضیه كنیم به مسأله و به مطلب، می

یكی است. مرحوم آقا رضوان اللَه علیه كه این همه 
فرمودند در زمان حیات كه: نفس یكی است جان می

كند؛ مال این است. این نفسی من!، صُوَرش فرق می
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ین را كه من دارم، همین نفس را شما هم دارید، هم
نفس را زید دارد، همین نفس را عَمرو دارد، همین 
نفس را یهودی دارد، همین نفس را نصرانی دارد، 
این نفس را سلطان دارد، این نفس را رئیس جمهور 
دارد، این نفس را وزیر دارد، این نفس را پاسبان 
دارد، این نفس را آن كارگر فلان كارخانه و سازمان 

ص عالم دارد، این نفس دارد، این نفس را فلان شخ
 را فلان
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شخص صاحب رساله دارد؛ همه یك نفس  
گذارم، كند. من عمامه سرم میاست، صُوَر فرق می

پوشم، گذارد. من قبا و عبا و ردا میاو كلاه سرش می
پوشد. پوشد، آن كت و شلوار میاو لباس بلند می

اینها همه صُوَر مختلف است. باطن چی؟ باطن هم 
است؟ یعنی با عبا و ردا پوشیدن من، باطن مختلف 

شود؟ یا باطن نخیر، من هم ملبّس به این لباس می
رود، كاری به این ظاهر باطن راه خودش را می

ندارد؟ مگر در زمان رضا شاه همین علما نیامدند و 
عمامه از سرشان برداشتند، بجایش كلاه گذاشتند؟ 

مدرسه ها نبودند؟ مگر همین فُضَلای مگر همین
شان را برداشتند و كلاه فیضیه نبودند كه آمدند عمامه

گذاشتند و زُنّار بستند و رُؤَسای مَحكَمه، عدلیه و 
ها بودند دیگر. سید سازمانهای دولتی شدند؟ همین

زاده مگر از مُعَممّین نبود؟ سید حسن حسن تقی
تدّین مگر از معممّین نبود؟ آن رئیس دیوان عالی 

تی به رضا شاه گفته بود كه: اعل تمیز كه یك وق
كنند. رضا شاه گفته بود: احضرت حقوق ما را كم می

پدر سوخته! همچین با یك ... پدر سوخته! من به 
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اندازه وزنش به او اسكناس صد تومانی دادم، باز هم 
خواهد؟ آن زمان، آن زمان باز هم از من از من می

هایی خواهد؟ اینها كی بودند؟ اینها همینپول می
بودند كه عماعه سرشان بود. اینها همین فُضَلای 
مدرسه دارالشّفاء بودند، مدرسه فیضیه بودند. چی 

كند؛ نفس، نفس است. بود قضیه؟ نفس فرقی نمی
وقتی كه این نفس تربیت نشود صورت را خیلی به 

دارد، بجایش كند. آن عمامه را بر میآرامی عوض می
 گذارد. آنكلاه می
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بندد. آن دارد بجایش زنّار مین را بر میمحاس 
پوشد. كند و لباس دیگر میلباس را عوض می

 مطلب یكی است.
دانستم، ای را من دیدم چندی پیش نمیرساله 

گذشتم در قم دیدم یك رساله از كنار خیابان می
مال « رساله العبد: محمّد تقی بهجت»هست نوشته 

اللَه  حضرت آقای بهجت، بهجت فومنی سلّمه
تعالی. ببینید! همه رساله دادند، ایشان هم یك رساله 
داده. رساله چه نوشته؟ نه حضرت آیت اللَه، نه 

الاسلام و المسلمین و آیت اللَه فی العالمین و حجّت
آیت اللَه العظمی فی الارضین و السموات و ...، 
هیچی از این حرفها نیست: العبد محمّد تقی بهجت. 

كند؟ از موقعیت زش ایشان كم میحالا این از ار
كند؟ یا نه به ارزش و موقعیتشان اضافه ایشان كم می

فهمند، دیگران متوجّه نیستند، كند، دیگران نمیمی
بینند؟ اتفاقاً دیگران ارزش را در چیز دیگری می

كند. آیة اللَه كیست؟ كی آیة اللَه خیلی هم اضافه می
ی كه حكایت است؟ كسی كه خدا را نشان بدهد، كس

از آن مبدأ بكند، آن آیة اللَه است. آیت به معنای 
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دهد؟ آن كسی كه نشانه است، كی خدا را نشان می
تمام تخیلات و اعتبارات و هواها و مسائل مختلفه 
ورود و توغّل در عالم كثرت و اشتغال به كثرات سر 
تا پای وجود او را گرفته است و فقط با اشتغال به دو 

رمول و اینطرف و آنطرف كردن یك حكم تا سه تا ف
فقهی كه نَود درصدش ظّن و گمان است و با چند تا 
استصحاب و اصل و اجرا و اصولِ فلان و یك چیزی 

 این وسط درست بشود و این مطلب به آن .... نه
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آقا! اين نيست قضيه، اين آيت اللَه نيست. آيت  

نگاه كند:  گويند كه وقتی انسان به اواللَه به كسی می

رُكُم الجنهّ ؛ اين آية اللَه است. وقتی انسان به او نظر يذَكِّ

بيندازد، بهشت را به ياد انسان بياورد، عوالم رُبوبى را در 

وجود انسان زنده كند، انسان را به سمت آن مبدأ و 

ذات لايتنهی و اطلاقی حضرت حق سوق بدهد، نه 

نطرف و اينكه وقتی پيشَش بنشينی، سه ساعت از اي

آنطرف و بالا و پايين و غيبت و تهمت و فلان و اين 

آيد بیرون باری بر بارهايش حرفها و وقتی كه انسان می

 اضافه كند. كدام يكی از اين دو تا آية اللَه هستند؟

مرحوم انصاری رضوان اللَه علیه وقتی كه از  
دنیا رفتند، مرحوم آقا یك انشائی برای ایشان نوشتند 

انشایی كه الآن سنگ قبر ایشان همین انشاء كه همین 
در آن حك شده؛ این انشاء مال مرحوم آقاست. در 
این انشاء مرحوم آقا نوشته بودند كه: این مرقد 
شریف و كذا و كذا مال حضرت آیة اللَه العظمی و 
حجّت اللَه الكُبری، مرحوم آقا شیخ محمّد جواد 

مد كه انصاری است. این قضیه برای خیلی گران آ
یش را بتوانیم تحمّل كنیم، « آیة اللَه العظمی»حالا 
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حجّة اللَه »العظمی هستند، امّا ها آیةاللَهخوب خیلی
شود این را مسأله را یش را، چطور می« الكبری

السّلام است توجیه كرد؟ حجّت اللَه الكُبری امام علیه
ها آمدند آن را محو كردند و یك دیگر. لذا بعضی

یختند و بعضی دوباره آمدند آن را پاك موادّی ر
كردند و دوباره یك عدّه آمدند و ...، خلاصه این 
سنگ این مرحوم انصاری، هی دستخوش تردّد افراد 

 و
  



_________________________________________________________________ 

37 

پاك كردن و ویرایش و از این چیزها بوده. امّا  
حالا ببینیم آیا این لقبی را كه مرحوم آقا به مرحوم 

ارد و آیا این انصاری دادند، این لقب چه جایی د
صحیح است و قابل توجیه است یا اینكه مطلب به 
یك نحو دیگرست؟ همانطوری كه عرض شد مسأله 
تحقّق حقیقی صفات حسنه در ذات الهی این یك 

ای است كه این احتیاجی به دلیل و برهان ندارد مسأله
كه تمام صفات حسنه، این، اوّلًا و بالذّات مختّص به 

به حمل شایع حقیقت در آن ست وذات اقدس الهی
ذات دارد؛ منتهی از باب انعكاس این صفات در 
مخلوقی از مخلوقات پروردگار، این ذات جنبه 

كند. یعنی اگر مِرآتیت و آینه برای آن ذات را پیدا می
ذاتی متّصف به علم شد، علمی كه مستقیماً از آن 

ای كه بدون هیچگونه رِین ناحیه گرفته بشود و آئینه
دون هیچ گونه اختلاط با مسائل متكثّره عالم و ب

كثرت، مَشوب به مسائل غیر مناسب خواهد شد، این 
آئینه جنبه آیتیت و مرآتیت صفات حق را پیدا 

كند. مثل آینه رسول خدا، مثل آینه انبیاء عظام، می
السّلام، مثل آینه اولیاء، كه اینها مثل آینه ائمّه علیهم
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در ذات اقدس احدیت، دیگر  به واسطه انمحاء و فناء
در تلقّی این صفات، نفس آنها دیگر دخیل نیست و 
واسطه نیست. فَلهذا اگر شخصی به مرتبه فنا ذاتی 
برسد و نفس او بطور كلّی از همه شوائب عالم كثرت 
پاك و منزّه و مبّرا بشود، جنبه آیتیت در آن ذات 

را شود آیتِ الهی. وقتی كه او كند. او میتجلّی می
بینی كأنّهُ خداوند متعال است كه در قالب بشر می

نزول كرده در این عالم و دارد با انسان صحبت 
 كند. التفات كردید؟می
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گوید هیچگونه خلط كثرت وقتی مطلب می 
ببنید، خلط باطل و حقّ در با وحدت در آنجا نمی

بینیم، حقّ محض است كه از این لسان دارد آنجا نمی
 شود آیت.آید؛ این مییآن بیرون م

يك روز در كربلا در خدمت مرحوم آقای حدّاد  

رضوان اللَه عليه بوديم، مرحوم والد هم بودند، والد 

بزرگ ما، جّد مادری ما، مرحوم حاج آقا معين شیرازی 

رحمة اللَه عليه ايشان هم حضور داشتند. يك مطلبی را 

آقا  ايشان از آقای حدّاد سؤال كردند وليكن مرحوم

جواب دادند. ايشان سؤال كردند كه: در اين روايتی كه 

السّلام راجع به شهدای كربلا آمده كه در از ائمّه عليهم

آنجا دارد: السّلام عليكم يا اولياء اللَه و احبائه، السّلام 

عليكم يا اصفياء اللَه و اودائه، السّلام عليكم ...، اين 

فرمايد: بابى انتم ن میزيارتی را كه دارد، بعد به دنبال آ

چطور ممكن است « پدر و مادر من فدای شما باد!» وامّی

السّلام بيايد در قبال اين مزار مطهّر آنها و امام عليه

و اين دلالت بر ...« پدر و مادر » بگويد: بابى انتم وامّی

خواهد به ما السّلام اين را میكند كه امام عليهاين می
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ايستيم ار آن مقامات وقتی كه میياد بدهد، ما در كن

همين اين مطلب را بگوئيم، والّا فرض كنيد امام زمان 

السّلام بيايد در كنار اينها بايستد و بگويد: بابى انتم عليه

و امّی؟! مرحوم آقا در جواب اين مطلب فرمودند: نه، 

هيچ اشكالى ندارد، منافانی ندارد كه خود امام 

اينجا اين مطلب را بفرمايد و  السّلام بيايد و درعليه

 ای كه الآنجهتش هم اين است كه اين ارواح مطهّره
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در اينجا مدفون هستند، اينها الآن ديگر جنبه  

استقلاليت ندارند. اينها وقتی كه در روز عاشورا آمدند 

زير خيمه امام حسين و داخل در تحت ولايت آن 

ه اينكه حضرت قرار گرفتند ديگر امام حسين شدند. ن

هر كدام اينها يكی امام حسين بشود، امام حسين 

يكيست، دو تا امام حسين ما نداريم، ولى اينها ديگر آن 

جنبه غیريت با سيدالشّهداء را از دست دادند و فانی در 

ذات و ولايت آن حضرت شدند. پس الآن ديگر در 

واقع حبيب بن مظاهری وجود ندارد، الآن ديگر مسلم 

ی جدا وجود ندارد، الآن ديگر بُريری جدا ابن عوُسجه

وجود ندارد، الآن ديگر عابسِی ديگر جدا وجود ندارد، 

الآن حضرت اباالفضل و حضرت على اكبری وجود 

ندارد. الآن سيدالشّهداءء هست و بس. الآن امام 

حسين هست و بس، ديگر كسی نيست. و وقتی كه در 

 انتم وامی، كانَّ گوئيم: بابىايستيم كه میمقابل اينها می

گوئيم: بابى انتم وامّی. داريم به سيدالشّهداء داريم می

نه اينكه اين را جدای از آن حضرت مدّ نظر قرار بدهيم، 

آنگاه خطاب كنيم. اگر جدا باشد كه معنا ندارد امام 
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السّلام فرض كنيد كه حتّی در مقام تعارف، حتّی عليه

امام زمان  در مقام اظهار امتنان و تشكّری كه

السّلام از اين افراد بخواهند بكنند. چون آن چرا عليه

رسد از دريچه خود امام زمان كه الآن دارد به اينها می

رسد. الآن آن فيوضاتی كه دارد به الآن به اينها می

رسد. رسد از طرف امام زمان دارد به او میحبيب می

؟ و امّی چطور امام زمان بلند شود بيايد بگويد بابى انت

شود. پس اين الآن در واقع دارد در قبال اين كه نمی

 سيدالشّهداء قرار گرفته و
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گويد: بابى انتم و امّی، و حبيبی ديگر در می 

اينجا وجود ندارد. خلاصه على ای حال گر چه مطلب 

سنگين بود و مشكل بود ولى خوب ديگر مجلس تمام 

 شد.

ت آن شخص وليی كه داخل در تحت ولاي 

شود، او اين مرتبه آيتيت را طی كرده است و رسيده می

است به آن مرتبه عظمت. در زيارت امیرالمؤمنين 

خوانيم: أشهد انَّك آية العظمی و النَّبأ السّلام میعليه

 دهم كه تو آيت عظمای الهی هستیشهادت می» العْظَيم

رای و نَبأ عظيم، آن خبر بزرگ و آن نَبأئی كه تمام انبياء ب

آن نبّأ همه آمدند تا اينكه خبر وجود تو را به همه اعلام 

كنند و همه عالم وجود به سمت آن ولايت تو دارد 

اين آية عُظمائی كه الآن ما داريم به « كندحركت می

دهيم، نه به السّلام داريم نسبت میامیرالمؤمنين عليه

اين معنايی است كه امام حسن آية عظما نيست، امام 

... همه آية عُظمی هستند چون رسيدند به اين  حسين

السّلام از نقطه نظر شاخصيتش رتبه. امیرالمؤمنين عليه

شود. نه اينكه كسی در اين قضيه ملقّب به مسأله می
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تواند به اين رتبه برسد. امیرالمؤمنين ديگر نمی

السّلام از نقطه نظر شاخص بودنش در اين مطلب عليه

پدر ائمّه است و پدر امّت است، از و اينكه امام است و 

اين نقطه نظر در آيتيت جنبه عظمی را دارد، جنبه بالاتر 

را دارد، چرا؟ چون نفس او فانی و مندّك شده است در 

ذات پروردگار. پس اعظم حالا نه اعظم عظيم به چه 

شود؟ به آن آيتی كه هنوز در مرتبه نفس، آيتی گفته می

اشد. ادارك مراتب علم و عبور از مسائل را نكرده ب

 قدرت و ساير صفات الهی بر او شده، آيتيت را
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دهد امّا هنوز به مرتبه آن فنا كه به طور نشان می 

ای از نفس در او وجود نداشته كلّى هيچ گونه شائبه

باشد و به آن مرتبه طهارت سّر نرسيده، هنوز به آن 

آيه بزرگ آن « آيَتُك العظيم»شود: مسأله نرسيده، آن می

است برای پروردگار. امّا آيت اعظم البّته آيت از جهت 

تأنيثيت عظماست ديگر اعظم يا عظمی به آن آيتی گفته 

شود كه به مرتبه اطلاق رسيده است. خب همه ائمّه می

اند. آن اوليائی كه السّلام به مرتبه اطلاق رسيدهعليهم

نها هم به اند در تحت ولايت ائمّه، آبه اين مرتبه رسيده

اند، ديگر همين مرتبه عظمت و به مرتبه عظمی رسيده

 كند در اينجا.فرق نمی

روايتی است بسيار عجيب از امام هادی  

السّلام در سفری كه حضرت از مدينه به واسطه عليه

طلب متوكّل عبّاسی به سمت عراق و سامرا حركت 

كند، كردند، روايت را فتح بن يزيد جرجانی نقل میمی

گويد: من از مكّه عازم خراسان بودم، امام هادی می

السّلام از مدينه عازم برای عراق بودند، در راه ما عليه

به آن حضرت بر حسب اتّفاق ملحق شديم. يك روز 
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خدمت آن حضرت رسيدم و بدون اينكه مطلبی را 

السّلام به من فرمودند: ای فتح! بگويم امام عليه

و قابل توصيف نيست و خداوند قابل ستايش نيست 

تواند او را توصيف هيچ ذاتی جز ذات اقدس الهی نمی

كند. چون هر توصيفی متكّی بر حواس است و او فوق 

حواس است و حواس مُدود است و او لاحَدّ و اطلاق 

است پس بنابراين تمام توصيفاتی كه از بشر با تمام 

 زند، آن درآيد و سر میمراتب عُليای خود بوجود می

 مُدوده مدرَكات
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و در محدوده عقول ناقصه بشر است و  
تواند آن ذات لاحَدّ و اطلاقی پروردگار را نمی

زنم؛ ما توصیف كند. الآن من یك مثال برای شما می
گوئیم فلان شخص عالم است. یعنی یك می

محدوده از علم در وجود او و در نفس او قرار دارد. 
ا عالم است، چطور خواهیم بگوئیم خدحالا ما می

این لفظ را بر ذات پروردگار حمل كنیم؟ آیا ما 
توانیم به آن جنبه اطلاقی علم برسیم تا اینكه می

بگوئیم پروردگار عالم است؟ پس فقط یك تصوّری 
داریم. حتّی اگر بگوئیم پروردگار عالم است واقعاً 
آن وصفی كه لایق به اوست، ما آن وصف را بر او 

الم به مقتضای علم خود .... ما حمل نكردیم. ع
برای یك فردی كه در مقابل ما « عالم»گوئیم می

كنیم، دو برابر داریم زیاد مینشسته، حالا آن را برمی
كنیم و بعد كنیم، صد برابر میكنیم، سه برابر میمی
گوئیم از همه اینها هم باز بالاتر خداست. امّا در می

كه اصلًا علم به چی محدوده علم ما هنوز گیر كردیم 
گویند و این معنای اطلاقی و بی حدّ و حصری می

چه معنایست؛ آیا به این مطلب رسیدیم؟ نرسیدیم. 
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)مَا اتَّخَذَ اَللَ مِنْ  فرماید:پس بنابراین آیه شریفه كه می

وَلدٍَ وَ ما كانَ مَعهَُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لذَهََبَ كُلُّ إلِهٍ بِما خَلقََ وَ 

ا يصَِفوُنَ( عْضُهُمْ عَلىلعَلََّ بَ   1بعَْضٍ سُبْحانَ اَللَ عَمَّ
به این جهت است كه « منزّه است خدا از توصیف»

ای كه در نفس ما و در عقل ما و در مدرَكات محدوده
شود از اینكه صفات حقیقی را ما وجود دارد مانع می

 بر آن ذات اطلاق و
 منزّه از همه شوائبِ كثرت، ما بخواهیم آن را 

فرماید: هیچ السّلام میحمل كنیم. لذا امام هادی علیه
تواند خداوند را توصیف كند مگر ذات او. ذاتی نمی

فرمایند: همانطوری كه ذات پروردگار منزّه بعد می
تواند او را توصیف از توصیف است و خود او می

كند، نبّی او كه پیامبر اكرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 
تواند توصیف كند مگر ات را هم كسی نمیباشد آن ذ

ذات پروردگار. ببینید! پیغمبر قابل توصیف نیست. 
چرا پیغمبر قابل توصیف نیست؟ چون ذات او از حدّ 
درآمده است و به اطلاق رسیده لذا همان قانون و 
حكمی كه راجع به پروردگار بود، همان قانون راجع 

                              
 ٩1(، ذيل آيه ٢٣سوره المؤمنون ) 1
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، قانون به ذات پیغمبر است. قانون لایتغیر است
گر قرار بر این باشد كه بواسطه دارد. ااستثناء برنمی

محدودیت مدركات و محدودیت در ظرف، ما 
نتوانیم پروردگار را توصیف كنیم، همین طور آن 
نفسی كه فانی و مُنمَحی در ذات اقدس الهی شده 
است و بعد، بعد از فنا و انمحاء آینه برای علم و 

ختیار و مدركات ما قدرت شده است، پس از حدود ا
هم خارج خواهد بود. آنگاه حضرت قدری صبر 
كردند بعد فرمودند: ای فتح! ائمّه از ولد این پیامبر 
هم قابل توصیف نیستند. با همین دلیل و با همین 
مطلبی كه فرمودند. گفتند: چطور قابل توصیف 
باشند در حالتی كه خداوند اطاعت آنها را قرین با 

 دهد.قرین با اطاعت خودش قرار میاطاعت پیامبر و 
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)يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اَللَ وَ أطَِيعوُا  

سُولَ وَ أوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَازَعْتمُْ فيِ شَيْ  ءٍ الرَّ

سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِالَلَ وَ الْيوَْمِ  فرَُدُّوهُ إِلىَ اَللَ وَ الرَّ

الامر یعنی . اولی1رِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أحَْسَنُ تأَوِْيلًَّ(الْْخِ 
الامر را بر دوازده امام، بس، نه كس دیگر و لقب اولی

هر شخص غیر از دوازده امام بدهند شرعاً حرام 
است و بر خلاف مكتب تشیع و باطل است. فقط و 

الامر فقط ائمّه معصومین هستند و لاغیر. فقط اولی
لمؤمنین كه این لقب اختصاص به مثل لقب امیرا

السّلام دارد حتّی بر امام زمان گفتن امیرالمؤمنین علیه
حرام است، حتّی بر امام زمان. این لقب اختصاص 

شنویم كه این لقب را به به امیرالمؤمنین .... امّا ما می
السّلام نكته اینجاست دهند. بعد امام علیهها میخیلی
همچنانكه خدا قابل توصیف فرماید: ای فتح! كه می

نیست و همچنانكه نبّی او قابل توصیف نیست و 
همچنانكه ائمّه قابل توصیف نیستند، مؤمنی كه ایمان 
واقعی به ما آورده باشد، آن مؤمن قابل توصیف 
نیست. این مؤمنین منظور حضرت است؟ كدام 
مؤمن قابل توصیف نیست؟ اگر ما آن قانون را 

                              
 ٥٩(، صدر آيه ٤سوره النساء ) 1
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ائیم اجرا كنیم معنا چه طور بیبخواهیم همین
شود آینه شود كه این مؤمن میشود؟ معنا این میمی

السّلام. مثل سلمان فارسی. این تمام نمای امام علیه
مؤمن این حرف من نیست، كلام مبارك امام هادی 

السّلام است كه به فتح بن یزید جرجانی ایشان علیه
 فرمودند كه مؤمن قابل

این مؤمنینی كه ما  توصیف نیست. والّا اگر 
بینیم، اینها علمشان محدود است الآن داریم می

اند دیگر، مشخّص است دیگر. چند تا شعر خوانده
اند و چند تا اسم و نمره و چند تا حكایت خوانده

تلفن و یك چند تا آدرس؛ این كلّ معلوماتیست كه 
تواند .... شما الآن معلوماتتان را همه یك شخص می

ای آسید روح اللَه! شما همه معلوماتتان را جناب آق
شود را روی كاغذ بیاورید بالأخره یك جا تمام می

دیگر جناب آقای دكتر دلشاد! شما معلوماتتان را 
بیاورید روی كاغذ. من، حضرت آقای طهرانی! 

كنم، معلومات را بیاورم روی خودم را عرض می
متر شود، یك متر، نیمكاغذ، بالأخره یك جا تمام می

همین، تمام شد. این از علم، حالا این علم بنده قابل 
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توانیم فرض كنید توصیف نیست؟ قدرتمان، ما می
توانیم سنگ یك كیلویی، ده لیوان را بر داریم، می

توانیم كیلویی، صد كیلویی، آخرش چقدر می
گیریم، برداریم؟ پنجاه كیلو برداریم، دیسك می

پس چی میزان رفت  افتیم.گیریم میستون فقرات می
پنحاه كیلو. آیا این قدرت ما قابل توصیف نیست؟ 

دارد، گویند: نه آقا! این بیشتر از پنجاه كیلو برنمیمی
بینیم دیگر. خوب این قدرت ما، این داریم می

علممان، این هم كمالمان، خوب چی شد؟ پس 
منظور امام هادی از این مؤمن كیه؟ بنده كه نیستم، 

للَه هستند یا إنشااللَه با توفیق پروردگار آقایان إنشاا
إنشااللَه دست عنایت آنها ما را بگیرد. نه، چه 
استبعادی دارد؟ ما تمام چشممان و تمام اتّكائمان، 
همه، به این نقطه است دیگر. منظور از امام هادی 

 كی است؟ منظور چه كسی است؟ منظور
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آقای حداد است؟ منظور آن كسی است كه  
بگوید هر جای عالم خودت را قایم كنی، مثل كف 

خواهی بروی دست جلوی چشم منی؛ هر جا می
خواهی از برو، مثل آینه در جلوی منی؛ هر مطلبی می

كند دهم. خب ادّعا میمن بپرس جواب به تو می
بت كند، ثاكند، فقط ادّعا نمیادّعایش را هم ثابت می

شد همین ن میشود چی؟ ایكند. این میهم می
منظور كلام امام هادی. كلام هادی مصداقش 
كیست؟ مرحوم آقا رضوان اللَه علیه این مصداقش 
است. این كه بنده خودم دیدم، با چشمم دیدم، 
تجربه كردم، حیات ایشان و علم ایشان و مدركّات 
ایشان، به آن محدودیت و ضعف ظرفیت خودم، به 
اندازه خودم. اگر این كلام راست باشد، مرحوم آقا 
باید مصداقش باشد. این كلام امام هادی، از خودمان 

 هم كه نگفتیم.
شود آنوقت این شخص با این خصوصیت می 

رسد كه ای میآیة اللَه العظمی. یعنی به همان مرتبه
دیگر علم او انتها ندارد، دیگر قدرت او انتها ندارد. 
هر چه كه از او مُتمَشّی بشود، آن مشیت و اراده 
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پروردگار است بدون دخالت كثرت، حدّ دیگر بر 
 دارد.نمی

ن شد، سرّ اینكه بر آن آنوقت اینجا دیگر روش 
سنگ قبر چرا حجّت اللَه الكبری نوشتند ایشان و امام 

آید جلوی قبر این شهدا در السّلام چطور میعلیه
بابی انت »السّلام و همان حضرت سیدالشّهداء علیه

گوید و آیت اللَه العُظمی گفتن حالا دیگر می« و امّی
ینها روی این صورت، دیگر به هر كسی جایز است؟ ا

 همه چیه؟
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حساب دارد دیگر. یك وقت همین طوری  
كنیم، یك حرفی؛ رویم آقا! توجّه نمیگوئیم و میمی

خواهیم روی حرفمان حساب باز یك وقتی نه، می
افتیم. وقتی كه مرحوم كنیم، حساب باز كنیم گیر می

آقا این كتابها را نوشتند، اگر كتاب داشته باشید 
ف حضرت علّامه آیة اللَه سید بینید نوشته: تألیمی

محمّد حسین حسینی طهرانی. این عبارت را ایشان 
در زمان حیاتشان وقتی كه گفته بودند، ایشان امضاء 
كرده بودند كه همین عبارت باشد. اعتراضات زیادی 
شد: آقا! علّامه ایشان گفتند، آیة اللَه گفتند. خب اگر 

شما اوّل از نظر ظاهر است، ایشان علّامه هستند، 
گویند؟ اگر علّامه به اینها بگوئید علّامه به كی می

گویند كه خب ایشان .... آیة اللَه هم كه خب می
دیگر ...، اوّلًا كه ایشان عظمی در اینجا ندارند، آیة 

حال اعتراض نسبت به این ایاند، ولی علیاللَه نوشته
 مسأله بود.

 یك روز ایشان به من فرمودند كه: فلانی! 
ها نسبت به این عنوانی كه روی كتابها نوشته خیلی

كنند، نظر شما چیست؟ من گفتم كه: اگر اعتراض می
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از نظر واقعیت بخواهیم نگاه كنیم، این هم تازه كم 
هم هست. چون با مبانی كه ما داریم كه خدمتتان 
عرض كردم، این جور دیگری باید این بر فرض حالا 

یگری. ولی صحبت در نوشته شده باشد و به قسم د
این است كه این كتاب، عبارتی كه در این كتاب 
هست نمودار شخصیت نویسنده است، یعنی همان 

زند باید طوری كه یك پزشك وقتی كه مطب می
خصوصیت خود را و آن تخصّص خود را و آن 

 دستارودهای خود
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را روی آن تابلو بنویسید تا افراد و مَرضی كه  
كنند بفهمند. من كه ناراحتی  خواهند مراجعهمی

قلبی دارم باید بدانم كه این پزشك الآن متخصّص 
قلب است، نروم فرض بكنید به یك كسی كه 
متخصّص پوست است یا فرض كنید متخصّص 
امراض داخلی و یا مثلًا عمومی و اینهاست، مشخّص 
بشود. یا كسی كه ناراحتی اعصاب و روان دارد به 

مراجعه بكند. این كتاب اهل خبره همان تخصّص 
ایشان فرمودند كه: اینی كه اینجا نوشته شده برای 
این است كه مشخص بشود نویسنده این، فرد مطلّعی 
است كه دارای این علوم است و افرادی كه این كتاب 

كنند با توجّه به یك همچنین وضعیتی را مطالعه می
به كتاب نگاه بكنند، نه اینكه فرض كنید كه یك 

ه عادی والّا خود ایشان اصلًا در این و اینها اصلًا مسأل
نبودند و ساحت ایشان اصلًا مقدّس بود از اینكه 
بخواهد حالا با عنوانی، چیزی به این مسأله بخواهد 
مثلًا شخصیتی بالا برود یا مطلبی اضافه بشود. از این 
قضیه گذشت در یكی از این سفرهایی كه ایشان از 

ف آورده بودند، یك زیارت مشهد به طهران تشری
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حضرت معصومه هم نصیب ایشان شد، در خدمت 
ایشان بودیم به اتّفاق بعضی دیگر از بستگان. ایشان 

كردیم، نشسته فرمودند در ماشین داشتیم حركت می
گفتند كه: بودیم گفتند كه: من پریشیب یا دیشب می

من در خواب دیدم كه به من فرمودند كه فلانی! این 
اید حضرت علّامه كه شما در این كتاب نوشته عبارتی

 آیة اللَه این
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اختصاص به شخص شما دارد و كسی ديگری  

حقّ نوشتن حضرت علّامه آية اللَه را ندارد، امّا بعضی 

آورم از بستگان كه البّته اسم آوردند، حالا من نمی

بعضی از بستگان درصدد جلوگیری از انتشار اين اسم 

ن را تذكّر بدهيد. ببينيد! مسأله نسبت به هستند، شما اي

كند، يك اسمی را ما فرض بكنيد كه به افراد تفاوت می

السّلام نسبت بدهيم يا يك اسمی را به يك فرد امام عليه

السّلام عادی بخواهيم نسبت بدهيم. برای امام عليه

بخواهيم يك وصف بياوريم يا برای يك فرد عادی. اين 

خواستم در اينجا نوشتند اين را می مطلبی را كه ايشان

خدمتتان عرض كنم كه اين مسأله، يك اختيار نبود، يك 

بايست به اين كيفيت انجام بشود تكليف بود كه می

توانيم هر اسمی را به هر والّا على ای حال ما نمی

شخصی و هر وصفی را به هر شخصی منتسب كنيم. 

نها حساب اسم گذاشتن و انتساب صفت برای اينها، اي

دارد، اينها روی برنامه بايد باشد و بى خود كه انسان 

تواند يك كاری را انجام بدهد. على ای حال اين نمی

اوصافی را كه انسان كه مربوط به عالم كثرات هست، 
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شود كه اينها را بيايد و به خود ببندد، اين موجب می

نفس متحول بشود و از آن مرتبه عبوديت و مرتبه فقر 

ون بيايد. فلهذا يكی از مسائل مهمّی كه سالك بايد بیر

 در راه خدا آن مسأله را مدّ نظر قرار بدهد اين است كه

اوّلاا در مرتبه اوّل نگذارد در معرض يك همچنين 

مسائلى قرار بگیرد، ثانياا اگر در معرض قرار گرفت دائماا 

بر نفس خود نهيب بزند و متذّكر بشود و آن حالت فقر 

 ز و احتياج و نقصان مُض وو نيا
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مُوضت در نقصان را هميشه مدّ نظر قرار بدهد  

تا اينكه خدايی نكرده اين مطالب برای انسان خلاصه 

ای پيش نياورد. چه اشكال دارد به انسان بگويند: قضيه

جناب آقای مثلاا فرض بكنيد كه طهرانی!؟ حجّت 

 الاسلام هم ننويسند، خب ننويسند؛ آية اللَه هم

ننويسند، خب ننويسند، خوب نبايد هم بنويسند. 

جناب آقای كذا و كذا، جناب آقای كذا، هر كسی به هر 

نحوی و به هر .... چه اشكال دارد؟ چرا انسان از اوّل 

اين در را به روی خود باز كند كه بستنش ديگر مشكل 

باشد. چرا؟ از اوّل انسان راحت بيايد امام صادق 

چرا »مايد كه: قل يا اباعبداللَه! فرالسّلام میعليه

گويی؟ خوب بگو يا گويی ای مرد بزرگ!؟ چرا میمی

ام اباعبداللَه است. امام صادق من كنيه« اباعبداللَه!

شان اباعبداللَه بود. ای اباعبداللَه! حالا اسم هم كنيه

نياوريم كه يك مقداری مُترم باشد. در حالى كه امام 

جميع صفات و جميع ملكات  السّلام واجدصادق عليه

ای هست كه به واسطه انمحاء و فناء در ذات الهی حسنه

آن صفات و آن ملكات را بدست آورده امّا در مقام 
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گويد: اين جوری انجام بده. ای تربيت به عنوان می

عنوان! مواظب باش تو داری قدم در راه حقيقت 

گذاری، آن نقطه گذاری، قدم در راه عبوديت میمی

وّل و نقطه شَوع حذف همه اعتبارات است، حذف ا

همه اين تعينات است. مبادا اينی كه سِنیّ از تو گذشته، 

ای به مبادا اين كه راهی رفتی، مبادا اينكه يك عدّه

ها بيايی و دورت جمع بشوند، مبادا با اين بَه بَه و چهَ چهَ

خلاصه غافل بشوی. و اين را هم خدمتتان عرض كنم 

 گاهی
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، آقا ما كه اهل گوید: نهآید و میشیطان می 
این حرفها نیستیم، و اختیار دارید و لطف دارید و 
قابل نیستیم و این حرفها، همچین سر انسان كلاه 

آید معلوم رود، بعد كه یك جریانی پیش میمی
شود نه آقاجان! خیلی هم اهل این حرفها هستیم. می

شویم: نه آقا! امتحان وقتی پیش بیاید متوجّه می
سرمان كلاه رفته، چه كلاهی! نه تنها تا گردن بلكه به 

شود دیگر ناف هم رسیده. كلاهی بر سر رفته كه نمی
درش آورد. چرا از اوّل انسان بگذارد كلاه سرش 
برود؛ این مقدارش هم خلاف است، كَمَش هم 

 خلاف است.
آن بزرگان اینها همه متوجّه بودند و در تمام  

در تمام زمانها مواظب بودند، گوش به ظروف و 
خواهد زنگ، گوش به زنگ بودند تا یك چیزی می

كردند، همانجا بیاید جلو همان جا قیچی می
گذاشتند اصلًا جلو بیاید. امروز را به بستند، نمیمی

انداختند. اگر جا جای تذكّر بود همان آنجا، فردا نمی
.... وضع گذاشتند اصلًا دادند، نمیتذكّر را می

گذاشتند: نه، حالا مرحوم آقا اینطوری بود نمی
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مماشات كنیم، حالا هیچی نگوئیم، حالا بگذاریم 
گوئیم؛ نه آقا! بگذرد، بعد یواش بهش می

رودربایستی نداریم. آقا این خلاف است، تمام شد 
و رفت، نباید بگوئید. چه منظوری از گفتن دارید؟ 

یا سر خودتان را یا  خواهید سرما را كلاه بگذاریدمی
منفعت شخصی دارید؟ نه از آن اوّل ...؛ چرا؟ چون 

دهیم خیلی بیش از آن آنچه را كه آقا! ما از دست می
 آوریم قابل مقایسه نیست.مقداری است كه گیر می
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دهیم، دو تا خنده و بَه عبودیت را از دست می 
دهیم دو تا آید، آن فقر را از دست میبَه گیرمان می

آید، آن حالت مسكنت و ذلّت را چَه چَه گیرمان می
دهیم، دو تا بلند شد و نشستن و قیام و از دست می

آید، همین. آنی را كه بدرد آن قعود گیر ما می
دهیم، برای این طرفی خورد از دست میطرفمان می

شود شود، روز سوّم بلند میكه دو روز بلند می
ام ندارد. خیلی رود. یعنی همینش هم تازه دومی

دیگر آدم باید بیچاره باشد، خیلی باید دیگر احمق 
باشد، یعنی از حماقت خیلی ...، كه آن چه را كه 
مربوط به آن طرف خط است، آن چه را كه مربوط به 
آنطرف قضیه است كه تازه اصل شروع حیات انسان 

كنی؟ بیچاره است، چقدر توی این دنیا عمر می
كنی؟ به اضافه عمر می شصت سال؛ چقدر آنطرف

شود چند؟ این چه نهایت یك عدد جبری میبی
شود؟ اینجا شصت سال، آن به اضافه بی مقدار می

نهایت. آنوقت برای ده سال بیا برو ده سال است 
دیگر، همان پنجاه سال تا شصت سال است برای ده 

دهی. این نهایت را از دست میسال، به اضافه بی
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ن بنده و سركار حماقت است. حماقت نیست؟ به جا
یعنی از این حماقت بالاتر .... لذا انسان باید چكار 
كند؟ انسان از اوّل باید مواظب باشد. انسان از هر 

دارد باید مراقب باشد. از هر نفسی كه قدمی كه برمی
آید باید حواسش، گوش به زنگ باشد. از او بر می

ردم، آید، قشنگ، خدمتتان عرض كآقا! شیطان می
 این بزرگوار خیلی
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راه بلد است، راههایی بلد است كه به عقل  
آید، آید، میآید، میمن و شما نخواهد رسید؛ می

 بینی: آقا! گرفتار شدی.یكمرتبه می
های خداوند إنشااللَه ما را از نفس امّاره و مانع 

شود و قُرب طریق و آن چه را كه موجب بُعد راه می
كند، حقیقت تّصال را قطع میكند، ارا كم می

كند، جنبه فقر میراند، ضعیف میعبودیت را در ما می
دهد، كند، هواها را در ما جلوه میرا در ما ضعیف می

آن چه را كه موجب كثرات است برای ما زیبا 
نماید و آن چه را كه موجب رسیدن به حق و می

كند، خدا ما را از واقعیت است برای ما سست می
اینها حفظ كند و از توفیق دستگیری ائمّه اطهار همه 

 نصیب مگرداند.و اولیاء دین ما را بی

در دنيا از زيارت اهل بيت و در آخرت از  

نصيب مگرداند. در فرج امام زمان شفاعتشان ما را بى

السّلام تعجيل بنمايد. ما را از منتظرين واقعی آن عليه

 حضرت قرار بدهد.

 لَهمّ صلّ عَلی محمّد و آل محمّدبالنّبی و آله، ال 


